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نمایــش »نخ نمــا خانم« نوشــته ســجاد 
 طهماسبی با طراحی، دراماتورژی و کارگردانی 
مجتبی شــجاعی زاده از ۲۸ آذر ساعت ۱۹:۳۰ 
در سالن استاد جمشید لایق تالار محراب روی 
صحنه اســت و ملینا قدیمــی در این نمایش 
بــازی می کند.مجتبی شــجاعی در گفت وگو 
با هنرآنلایــن درباره جذابیت هــای انتخاب و 
اجرای نمایشــنامه »نخ نما خانم« گفت: این 
نمایشنامه اقتباسی از »یرما« اثر فدریکو گارسیا 
لورکا اســت. آنچه من را مجاب کرد این کار ر 
پیش ببرم، مقوله زیر پاگذاشتن حق و حقوق 

زنان بود که از نسل های گذشته تا امروز وجود 
داشــته و دارد و همواره موضوع مردسالاری و 
قدرتی برتر در شــکل گیری خانواده به اشکال 
مختلف مطرح بوده است. این نمایش به مقوله 
بچه دار شــدن نیز می  پردازد. این بازیگر تئاتر 
موضوع و مضمون نمایش »نــخ نما خانم« را 
اینگونه توضیــح داد: موضوع نمایش پیرامون 
یک خانواده اســت. »یرما« که دختری عاشق 
موسیقی و هیجان در زندگی است با همسایه 
خود »ویکتور« که نوازنده موسیقی است آشنا 
می شــود. آن ها روزهای خوشی را در کنار هم 

ســپری می کنند که »خوان« همســایه دیگر 
که عاشــق »یرما« بوده، دســت به کار شده و 
با تهدید به کشتن ویکتور او را مجبور می کند 
از دهکده برود. ویکتور می ترسد و آنجا را ترک 
می کند، یرما مجبور می شــود با خوان ازدواج 
کند و پس از چند ســال زندگی از خوان طلب 
بچــه می کند اما هر بار خوان از این کار ســر 
باز می زند. در نهایت یرما به دلیل حســرت و 
فقدان بچه  و داشــتن یک زندگی گرم شوهر 
خــود را می کشــد. او درباره ســبک و فضای 
اجرایی نمایش اظهار کرد: شیوه اجرایی نمایش 
چندلایه اســت. نخستین چیزی که بیشتر در 
کار نمود پیدا می کند، نشانه است؛ نشانه های 
نمادین و نشــانه های شــمایلی.  در حقیقت 
آکسســوار این کار که دو عنصر بیشتر نیست، 
قالب های اجرایی به خود می گیرند و تبدیل به 
شخصیت می شــوند. در شکل اجرا )یک پالتو 
آویزان شده از سقف و یک تابوت پارچه ای در 
بک راند( که هر کدام از این عناصر درمواجهه 
با شــخصیت اصلی یعنی یرما با استفاده از نور 
به یک کاراکتر مبدل می شوند و شکل نمادین 

بــه خود می گیرنــد. دو قالب دیگــر اجرا که 
نمود پیدا می کند اســتفاده از )کهن الگوها یا 

ارکی تایپ هاست(.
شجاعی در ادامه افزود: استفاده از واژه های 
»آنیما و انیموس« که شــکل اجرا را به سمت 
از خود گسیختگی و مالیخولیایی پیش می برد. 
اســتفاده از »انیما« یعنی بخش مردانگی هر 
زن باعث می شــود شخصیت زن نمایش دچار 
چندگانگی در شکل و اجرای خود شود. دیگر 
قالب اجــرا که نمود پیدا می کند اســتفاده از 
تکنیک »بیگانه سازی« برشت است که شکل 
اجرا را به سمت نقالی و پرده خوانی می کشاند. 
در حقیقت شــکل اجرا، رئالیســتی و شــبه 
رئالیستی اســت. او درباره ویژگی های نمایش 
»نخ نما خانم« عنوان کرد: ویژگی منحصربفرد 
ایــن کار قالب هــای چندگونــه اجرایی این 
نمایش ست. این شکل باعث می شود نمایش از 
تک بعدی و روایت خطی دور بماند و هر لحظه 
با گونه ای از اجرا مواجه شــویم که تماشاگر را 
در لحظه غافالگیر می کنــد. دیگر ویژگی که 
باعث می شــود اجرا جذاب بنظر برسد خالی 

بودن صحنه و ســادگی آن اســت که سبب 
همذات پنداری کاراکتر با تماشــاگر می شود و 
تماشــاگر با گونه صحنه و قالب بازی بازیگر با 
محتوای نمایش یکدســت می شود و کمک به 
فهم بهتر این نمایش می کند. دیگر ویژگی این 
اجرا استفاده از نور است که هر کدام از عناصر 
صحنه )تابوت و پالتو( قالب اجرا را به ســمتی 
می کشاند که کاراکتر تغییر وضعیت می دهد و 
نوع بازی آن متفاوت می شود. مجتبی شجاعی 
در ادامــه گفت: اجرای تک نفــره و مونولوگ 
نمایش از دیگر ویژگی های نمایش اســت که 
باعث مواجهه بازیگر با تماشــاگر و بی واسطه 
بودن آن شــده که این موضوع سبب نزدیکی 
بیشــتر با تماشاگر می شــود. دیگر عوامل این 
نمایش عبارتند از: دســتیار کارگردان: فرهاد 
 قدیم  خانی و مهدی رنجبــری، عکاس: انٓاهید 
خزیر، مدیــر صحنه: الهام علایی، طراح لباس: 
مریم  مرادی، سرپرست گروه: احمدرضا رادمهر 
و طراح پوســتر و بروشور: مســعود مدرسی. 
علاقمندان بــه منظور تماشــای این نمایش 
می توانند بلیت آن را از سایت تیوال تهیه کنند.

شجاعی از نمایش »نخ نما خانم« می گوید 

 اقتباسی از »یرما«

طراح و معمار پارک های معروف تهران که 
از نقاشــان معاصر کشورمان هم هست، مدتی 
اســت که برای طراحی پارک های جدید به بن 
بســت خورده است. می گوید، تهران آب ندارد. 
او خلاقیت را جایگزین ماندن در این شــرایط 
کرده اســت و پارک هایی کــه طراحی کرده و 
قرار بوده زمانی عملیاتی شود را در تابلوهایش 
به تصویر می کشد. یک شب مانده بود به شب 
چلــه. هوا بارانی و تهران ترافیک. ســاعتها در 
انتظار رسیدن به منزل »نقاش بهشت« بودیم. 
اما پس از رســیدن به مقصد و وارد شــدن به 
منزل حســین محجوبی، فضــای دل انگیزی 
پیش رویمان قرار گرفت که از همان بدو ورود، 
خســتگی را فراموش کردیم و درگیر تابلوها و 
آثار هنری شدیم؛ مثال بازدیدکننده ای که به 

تماشای یک موزه رفته  باشد!
ورود به منزل محجوبی تنها فرصتی گذرا را 
برای تماشای فضا در اختیارمان گذاشت. پس 
باید دندان بر جگر می گذاشتیم، کنجکاوی مان 
را کنترل می کردیم تــا در فرصتی مقتضی از 
آثار هنــری فراوانی که از پشــت یک ورودی 
روی دیوار نصب شــده و هر لحظــه ما را فرا 
می خواندنــد، بازدید کنیم. همراه با مدیرعامل 
موسسه هنرمندان پیشکسوت و همراهانش بر 
ســر میز پذیرایی  نشستیم که استاد محجوبی 
برای مهمانان خود آماده کرده بود. هنرمندی 
که سالیان دراز است قلمو و بومش طرحی جز 
طبیعت را نمی شناسد و اکنون با محاسن سفید 

با مهمانان خود به گپ و گفت نشسته است.
محجوبــی پس از مدتــی از تخریب فضای 
طبیعی ایران صحبــت می کند و می گوید که 
»امروز حتی مازندران را هــم نابود کرده اند و 
نمی دانند که چه می کنند. دیگر چای طبیعی 

هم پیدا نمی شــود و همه چیز ماشینی شده 
اســت، در گذشــته با چای ای که می خوردیم 
واقعا مســت می شــدیم. آن چای واقعا عطر و 

رنگ خوبی داشت.«
منزل حســین محجوبــی به یــک موزه 
می ماند. خود او نیز با شوخ طبعی از بی توجهی 
شهرداری و بدقولی هایش درباره تبدیل آن به 
یک موزه می گوید و در گفت وگویی با ایســنا 
ادامه می دهد: تنها آرزویی که در ســینه دارم 
راه اندازی موزه ام اســت و اصلا وصیت کرده ام 
که پــس از فوتم فرزندانم اینجا را به یک موزه 
تبدیل کنند. من از ســال ۱۳۵۳ در این  خانه 
هستم و میزبان چهره های فرهنگی مهمی مثل 
احمد شاملو، بهبهانی، مشیری و ... بوده ام. بارها 
مسئولان شهرداری به خانه ما آمدند و حتی در 
بار آخر صورت جلسه هم کردند ولی همچنان 
هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده است. آخرین 
بار قرار شــد ملک را به قیمــت روز بخرند که 
ملک در اختیار شــهرداری باشد و حدود ۶ اثر 
مرا نیز که مربوط به دوره های مختلف اســت 
خریداری کنند که به همراه بخشــی از وسایل 
شخصی من در محل موزه به نمایش بگذارند. 

ولی گویی برایشان اهمیتی ندارد.
»همیــن الان اینجا را ۵۰ میلیارد می خرند 
ولی اگر بفروشــیم پــس فرهنگ این مملکت 
را چه کســی می خواهد نگه دارد؟ این وظیفه 
شهرداری است که این کار را برای اهالی مطرح 
فرهنگ و هنر کشور انجام دهد. این اتفاق برای 
چهره هــای هنری کشــورهای مختلف افتاده 
اســت و دولت ها از همین موزه ها، درآمدهای 

توریستی کسب می کنند.
وقتــی از لاهیجان به تهران آمدم ۱۰ ـ ۲۰ 
ســال تنها زندگی می کردم. آن زمان شــغلی 

پیدا کرده بودم کــه ۸۰۰ تومان حقوقم بود و 
بخشــی از آن را پس انداز می کردم تا اینکه در 
آریاشهر منزلی خریدم و در سال ۵۳ اینجا را با 

دو میلیون تومان خریدم.«
پس از این صحبت هــا، محجوبی کتابی از 
آثارش را مــی آورد و در هر صفحه که یکی از 
آثارش ثبت شــده است، درباره آن و چگونگی 

خلقش توضیح می داد.
مدتی بعد تصمیــم گرفتیم درباره وضعیت 
نا به سامان معماری شهر تهران صحبت کنیم 
و نظر طــراح و معمار پارک ســاعی تهران را 
جویا شــویم. محجوبی علاوه بر پارک ساعی، 
مسوولیت نظارت بر اجرای ساخت پارک های 
ملت، نیاوران، لاله، جمشیدیه و ... را هم عهده 
دار بوده است. او می گوید: »من ۷۱ سال است 
در این شــهرم. تهران زشت شده است و این را 
قبلا به آقای قالیباف هم گفته ام. تمام آب تهران 
در ســه مســیر جریان دارد ولی آنقدر اکنون 
جمعیتش زیاد شــده که با مقایسه جمعیت و 
ظرفیت آب آن، به یک جنایت می رسیم. کاری 

نمی شود برای تهران کرد.«
»دوست داشتید که پارک های دیگری برای 

تهران طراحی کنید؟«
پاسخ می دهد: قرار بود از چیتگر تا لواسان 
درخت کاری شــود؛ تحت عنوان کمربند سبز 
ولی وقتی کار را شــروع کردیم دیدیم که آب 

نداریم و تنها لویزان درست شد.«
محجوبی حرفهایش را اینگونه پایان می دهد: 
چون در تهران آب نداریم نمی شود کار خاصی 
کرد و خودمان با دست خودمان زمین هایمان 
را خفه کرده ایم. ولی با اینکه نشد این ایده ها را 
در حقیقت پیاده کنم، در آثارم مثلا »هفت باغ 

ایرانی« آنها را به تصویر کشیدم.

دیدار با حسین محجوبی، معمار پارک ساعی و نقاش معاصر

ساخت پارک های جدید برای تهران روی بوم نقاشی!
حراج اثر ناتمام مجسمه ساز مشهور

یکی از مجسمه هایی که توسط »اگوست رودن«  
مجسمه ساز نامدار خلق شده است در یک حراجی 
به فروش گذاشــته می شود. به گزارش ایسنا و به 
نقل از نیویورک تایمز، مجسمه برنزی مادری که 
فرزند در حال مرگش را در آغوش گرفته اســت 
و توســط »اگوست رودن «  مجسمه ســاز نامدار 
فرانســوی و خالق »اندیشه گر« خلق شده است، 
در بیســت و دوم فوریه راهی حراجی »فری من«  

می شــود. این مجسمه حدود نیم قرن در یک گورستان واقع در »ویرجینیا«  بر 
روی یک ســکو قرار داشته اســت. نوادگان »الیزابت مریل« ، زن سوگواری که 
توســط »رودن« به تصویر کشیده شده اســت، این مجسمه را برای جلوگیری 
از ربوده شدن از گورستان برداشته اند. با اینکه در برخی از گورستان ها نوادگان 
اجازه دارند نشان های مربوط به اجدادشان را حذف کنند اما کارشناسان حذف 
مجســمه »رودن«  را امری عادی تلقی نکردند و این مسئله را یادآور شدند که 
بســیاری از مجسمه های مهم پس از گورستان از اماکن عمومی سر درمی آورند 
و در مجموعه های خصوصی نگهداری نمی شــوند. نوادگان مالک این مجسمه 
معتقدند با توجه به مشهور شدن این مجسمه احتمال به سرقت رفتن آن افزایش 
یافته اســت. »الیزابت مریل«  در سال ۱۹۲۸ و در سن ۷۴ سالگی درگذشت. او 
در ســال ۱۸۸۷،  چند هفته بعد از مرگ ناگهانی همسرش،  صاحب دختری به 
نام »سالی« شد. او در سال ۱۸۹۱ پسرش و در سال ۱۹۰۴ دخترش »سالی«  را 
به علت بیماری از دســت داد. »مریل« در سال ۱۹۰۸ سفارش ساخت مجسمه 
یادبودی را به »رودن«  داد. این مجســمه که در طول سال ها با عناوین مختلفی 
همچون »مادر و دختر درحال مرگ« شــناخته شــده است،  وقتی »رودن«  در 
ســال ۱۹۱۷ درگذشت ناتمام باقی ماند. پیچ و خم های طبیعی روی سنگ دو 
شخصیت داخل مجسمه را دربرگرفته و تصویری را ایجاد کرده که گویی این دو 
یکدیگر را در دریای طوفان زده در آغوش گرفته اند. »لو بلی«  که کارشناس آثار 
»رودن«  است می گوید با تصمیم خانواده »مریل« مخالف است. او همچنین به 
این موضوع اشــاره کرده که بازار جهانی برای خرید مجسمه گورستان محدود 
اســت و در برخــی از فرهنگ ها تمایلی برای خرید آن وجــود ندارد. »لو بلی«  
همچنین بیان کرد تقریبا تمامی مجســمه های واقع در گورستان های اروپا که 
توسط »رودن«  ساخته شــده اند به عنوان هنر عمومی نگهداری شده اند. انتظار 
می رود این مجسمه »رودن« به قیمت ۲۵۰هزار الی ۴۰۰هزار دلار فروخته شود.

پایان مهلت ارسال آثار به جشنواره موسیقی فجر
مهلت ارســال آثار در بخش 
رقابتی و غیررقابتی ســی و 
موسیقی  جشنواره  هفتمین 
فجر طبــق اعــلام قبلی به 
اتمام رسید. به گزارش ایسنا 
به نقل از ستاد خبری سی و 
موسیقی  جشنواره  هفتمین 
فجــر، فراخوان بخش رقابتی 

و غیررقابتی این دوره از جشــنواره که ثبت نام آن از آبان ماه آغاز شده بود، یکم 
دی ماه به پایان رسید. با پایان یافتن مهلت ارسال آثار، در بخش غیررقابتی ۱۴۸ 
گروه درخواست حضور داشــته اند و همچنین در بخش رقابتی نیز ۱۱۴ آلبوم 
ارسال شده است که توسط هیأت انتخاب آثار و گروه ها مورد ارزیابی قرار خواهد 
گرفت. سی وهفتمین جشنواره موسیقی فجر هم زمان و در گرامیداشت سالگرد 
پیروزی انقلاب اسلامی ایران از تاریخ ۲۴ تا ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ به دبیری حسن 
ریاحی در بخش های رقابتی )جایزه باربد( و غیررقابتی برگزار می شــود و جایزه 
ترانه، جایزه موسیقی و رسانه و نشست های پژوهشی برنامه های دیگر این دوره 

از جشنواره خواهد بود.

راعی تصویربرداری »جشن سربرون« را تمام کرد
تصویربرداری سریال »جشن 
ســربرون« بــه کارگردانــی 
مجتبی راعی و تهیه کنندگی 
حسن نجاریان به اتمام رسید. 
به گــزارش ایســنا، آخرین 
لوکیشن اصلی سریال »جشن 
سربرون«، شــهرک غزالی و 
بیابان هــای خــاوران بود که 

سکانس های جنگی به مدت پنج روز در این بیابان ها ضبط شد. داستان »جشن 
سربرون« این چنین است: بهادر کدخدای ایل پوسان با کدخدای طایفه همسایه 
ســرخو رقابت و مخالفتی دیرینه دارد. مدتی است آتش کینه ها خاموش شده 
است تا اینکه ســرخو با اعتماد به نفس به خواستگاری دختری زیبا و کم سن 
و ســال بهادر جهان پســند می آید. غافل از اینکه قرار اســت مدتی بعد جهان 
پســند به عقد پسرعمویش درآید. بهادر قاطعانه با این وصلت مخالفت می کند. 
زخم های کهنه سرباز می کنند. هر دو طایفه از کدخدای خود حمایت می کنند. 
درگیــری ابعاد بزرگتری می یابد و بهادر تلاش بزرگی را آغاز می کند. حســین 
محجوب، محمود پاک نیت، لاله اســکندری، فرخ نعمتی، قاسم زارع، داریوش 
کاردان، میرطاهر مظلومی و رامین ناصرنصیر از بازیگران این مجموعه تلویزیونی 
هستند. سریال ۴۵ قسمتی »جشن سربرون« به سفارش سیما فیلم تولید شده 

است و به روایت دوران قبل از مشروطه می پردازد.

کریسمس در قصه ها
و  موضــوع  »کریســمس« 
از  بســیاری  غالب  فضــای 
پرفروش  و  آثــار محبــوب 
اســت.  بوده  ادبیات  دنیای 
در ادامــه نگاهــی داریم به 
برخی از آثار مشــهوری که 
ایــن موضوع  بــا محوریت 
بــه نــگارش درآمده اند. به 

گزارش ایسنا، »چارلز دیکنز« نویســنده نام آشنای انگلستانی خالق یکی از 
مشــهورترین رمان هایی اســت که با موضوع و محوریت کریسمس نوشته 
شده  است: »سرود کریســمس«. این رمان نخستین بار در ۱۹ دسامبر سال 
۱۸۴۳ منتشــر شد. »دیکنز« که برای تحویل دادن این کتاب به ناشر زمان 
کوتاهی در اختیار داشــت برای نگارش این اثر از بسیاری از جزئیات زندگی 
واقعی خود اســتفاده کرد. او در این کتاب، داســتان پیرمرد کج خلقی به نام 
اســکروج را روایت می کند که در ادامه داســتان با سه روح ملاقات می کند. 
هر کدام از این روح ها، اســکروج را به کریسمس های گذشته، حال و آینده 
می برند. »نامه هایی از طرف بابانوئل« نوشــته »جــی. آر. آر. تالکین« خالق 
»ارباب حلقه ها« و »هابیت« نیز با همین موضوع به نگارش درآمده اســت. 
فرزندان »تالکین« هر سال در ماه دسامبر نامه هایی از طرف بابانوئل دریافت 
می کردند که در آن ها از تجربیاتش در کریســمس سخن گفته بود. تمامی 
ایــن نامه ها در قالب یک مجموعه داســتان در کتــاب »نامه هایی از طرف 
بابانوئل« گردآوری شدند. »دخترک کبریت فروش« نوشته »هانس کریستین 
اندرسن« را اغلب ما خوانده ایم. داستان دخترک فقیری که کبریت می فروشد 
و سرانجام در ســرما جانش را از دست می دهد. دختربچه این داستان برای 
گرم شدن کبریت روشــن می کند و با روشن شدن هر کبریت در شعله  آن 
تصویری از درخت کریسمس یا شام و جشن تعطیلات را می بیند. پایان این 
داستان بسیار غم انگیز است، با این حال به نظر می رسد نویسنده معتقد است 
از آن جایی که دخترک به بهشــت راهی می شود، داستان پایان خوشی دارد. 
»دخترک کبریت فروش« داستانی فراموش نشــدنی از قدرت تصور و خیال 
است که می تواند انسان را همچون آتش گرم کند. »قطار سریع السیر قطبی« 
نوشــته »کریس وان آلبرگ« داستان پســربچه ای را روایت می کند که در 
نیمه شب با صدای قطاری که در نزدیکی خانه او متوقف شده بیدار می شود. 
این قطار مملو از کودک اســت و همه آن ها را برای ملاقات بابانوئل به قطب 
شــمال می برد. با اقتباس از این رمان یک انیمیشــن توسط رابرت زمکیس 
ساخته شده است. »چطور گرینچ کریسمس را دزدید« نوشته »دکتر زوس« 
داستان شــخصیت بدخلقی به نام گرینچ را روایت می کند که از کریسمس 
نفرت دارد. »دکتر زوس« که مهــارت بالایی در گنجاندن درس های عمیق 
زندگی در داستان هایش دارد در این کتاب نیز نشان می دهد کریسمس یک 

تجربه غیرمادی و روحی است.

اخبارکوتاه

گزارش

یک تابلو نقاشــی از صحنه شلاق خوردن حضرت عیسی مسیح 
که شش ماه پیش در آستانه فروخته شدن به بهای ۱۵۰۰ یورو بود، 
به احتمال فراوان اثری ارزشمند از هنرمند قرن ۱۶ ایتالیاست و ۵۰ 
میلیون یورو ارزش دارد. به گزارش هنرآنلاین،  مقام های اسپانیایی 
اوایل ســال ۲۰۲۱ )مــاه آوریل( جلوی عرضــه تابلویی کوچک از 
مســیح شــلاق خورده را در یک حراجی گرفتند و اجازه ندادند این 
نقاشــی ۱۱۱ در ۸۶ سانتیمتری به بهای ۱۵۰۰ یورو فروخته شود. 
کارشناسان هنری آن زمان بر این باور بودند که این تابلو از کارهای 

میکل آنجلو مریســی دا کاراواجو است، هر چند به نام خوزه دی ریبرا، نقاش قرن هفدهمی اسپانیا وارد حراجی 
شــده و در آســتانه چکش خوردن بود. مدیران موزه معتبر پرادو در مادرید که درباره اعتبار نقاشی منسوب به 
دی ریبرا هشدار داده بودند، حالا معتقدند مدارک و اسناد کافی برای انتساب تابلو صحنه شلاق خوردن حضرت 
مسیح به کاراواجو در دست هست و ارزش این نقاشی حدود ۴۰۰ ساله می تواند تا ۵۰ میلیون یورو هم برآورد 
شــود؛ نزدیک ۴۰ برابر ارزش ابتدایی! مقام های رســمی دولت محلی مادرید اواخر هفته گذشــته اعلام کردند 
این تابلو »کالای ارزشــمند فرهنگی« اســت و نمی توان آن را به نام هنرمندان گمنام به فروش رساند. به گفته 
کارشناســان هنری، نشانه هایی چون واقعگرایی هنرمندانه در کشــیدن چهره ها، فضای روانشناسانه موجود در 
صحنه و شــخصیت ها، چهره و بدن درخشان عیسی مسیح و البته شــیوه ارتباط برقرار کردن نقاشی با بیننده 
همگــی حکایت از آن دارند که این تابلو از آثار یک هنرمند بزرگ و بنام اســت. کاراواجو که ســال ۱۶۱۰ در 
۳۸ ســالگی از دنیا رفت، تاثیری شگرف بر نقاشان و هنرمندان مکتب ناتورالیسم یا طبیعت گرایی قرن هفدهم 
اســپانیا و مادرید داشــت. شرایط حفاظت شده تابلو به این معنی اســت که بدون توجه به خالق اصلی، مالکان 
نقاشــی نمی توانند بدون اجازه مقام های رسمی اســپانیا آن را در حراجی ها عرضه کنند یا به پیشنهادی خرید 
و فروش پاســخ بدهند. ســه فرزند آنتونیو پرز دی کاسترو، بنیانگذار یکی از مدارس طراحی مادرید و هنرمندی 
به نام مرســدس مندس اتارد حق فروش تابلو منســوب به کاراواجو را در دست دارند و باید برای سرنوشت آن 

تصمیم بگیرند.

برج دنور با طراحی متمایز و ارتباط نزدیک با چشم اندازهای 
طبیعــی منطقه طراحی شــده اســت. به گــزارش هنرانلاین،  
اســتودیو معماری چینی MAD به خاطر پروژه های فرهنگی 
بلندپروازنه اش که از طبیعت شــرق الهام گرفته شــده، شناخته 
می شود. در حال حاضر، این شرکت در حال کار روی یک پروژه 
مســکونی جدید در دنور، کلرادو است. نورث ریور یک برج ۱۶ 
طبقه اســت که به شکل یک مســیر دراماتیک تعریف شده و 
از طبقه دهم نمای ســاختمان می گذرد. این برج ۱۳۰۰۰ فوت 

مربع بر اساس ویژگی های طبیعی طراحی شده که همگی از مناظر اطراف الهام گرفته شدند. ساکنین می توانند 
 MADاز این مســیرها به همان روشی که از کوه صعود می کنند، بالا بروند.  بنیانگذار و مدیر شرکت معماری
گفته اســت: »اگر شهرهای مدرن را به عنوان چشم اندازهای ساخته دست بشر روی زمین در نظر بگیریم، باید 
دره ها، جنگل ها، نهرها و آبشــارها را طراحی کنیم تا جنگل هــای بتنی را به طبیعت دوم تبدیل کنیم.« علاوه 
بر مســیرهای پیاده روی نیمه داخلی منحصربه فرد، ۱۸۷ واحد مســکونی هم برای منطقه شمالی رودخانه دنور 
طراحی شــده است. تراس روی پشت بام با استخر، اســپا، باغ و چشم انداز کوه های راکی را می توان به امکانات 
منحصربه فرد این برج اضافه کرد. در طبقه زیرزمین تقریباً ۸۰۰ فوت مربع فضای تجاری دیده می شود. همچنین 
در طبقه نهم یک مرکز تناسب اندام و یک استودیوی یوگا وجود دارد که به تراس های بیرونی نیز متصل خواهد 
شــد. آپارتمان های یک، دو و ســه خوابه دارای پنجره هایی از کف تا سقف و بالکن خصوصی مشرف به کوه های 
راکی خواهند بود. بخشــی از شــکاف نما تا ۴طبقه در سراسر ساختمان ادامه پیدا می کند و طبق پیش بینی ها 
تا پایان ســال ۲۰۲۳ تکمیل خواهد شــد. معمــاران این برج معتقدند که این برج نمونــه ای از معماری آینده 
ســاختمان ها اســت. مدلی اســت برای اینکه چگونه باید زندگی کنیم، خود را در محیط طبیعی احاطه کنیم، 
طبیعــت را به خانه های خود بیاوریم و تجربیات واقعی و بیوفیلیک همراه با راحتی ولی به شــکل مدرن ایجاد 
کنیم. این برج با طراحی متمایز و ارتباط نزدیک با چشم اندازهای طبیعی دنور، مطمئناً تبدیل به یک نماد برای 

افق شهر دنور خواهد شد.

معماری شگفت انگیز برج دنور اثری از یک گروه معماری چینیارزش واقعی نقاشی مسیح شلاق خورده کاراواجو ۵۰ میلیون یورو است

امیر اسفندیاری معاون دبیر سی و هشتمین 
جشــنواره جهانی فیلم فجر و مدیر ســابق 
بین الملــل بنیاد ســینمایی فارابــی درباره 
ادغام جشــنواره های جهانی و ملی فیلم فجر 
به هنرآنلایــن گفت: چند ســال قبل وقتی 
جشنواره های جهانی و ملی از هم جدا شدند، 
من از اولین کســانی بودم که نسبت به این 
اتفاق انتقاد کردم. چرا که کارشناســی دقیق 
درباره موضوع نشــده بود. به هر حال زمانی 
این دو جشنواره با هم برگزار می شد و مسائل 
و نقایصی داشت اما در دوره اول جدایی، این 
نقایص برطرف نشــده بــود و هنوز فیلم های 

خارجی دیده نمی شد.
وی افزود: بــا وجود همه ایــن موارد در 
این چند دوره که جشــنواره جهانی جداگانه 
برگزار شد، رشد بسیار خوبی کرد و توانست 
به فهرست فیاپف که تنها ۱۵ جشنواره درجه 
یــک و مطرح جهــان در آن حضور دارند راه 
پیدا کند. این اتفاق آورده ای برای ســینمای 
ایران و برای ایران است. طبیعتا اگر قرار باشد 

ارتباط ما با فیاپف به راحتی قطع شــود، این 
دستاورد از بین می رود. اسفندیاری در ادامه 
بیان کرد: خوشــبختانه آقای محمد خزاعی 
اهل ســینما هســتند و به این مسائل توجه 
دارند که به هر حال دســتاوردهای سینمای 
ما از بین نرود. شخصا امیدوارم اگر قرار است 
تغییری در زمان برگزاری جشــنواره جهانی 
اتفاق بیفتد، مذاکرت با فیاپف ادامه پیدا کند 
و آن تغییر با هماهنگی باشــد. به این ترتیب 
جایگاهــی که ســینمای ایران و جشــنواره 

جهانی به دست آورده، از دست نمی رود.
مدیــر ســابق بخــش بین الملــل بنیاد 
ســینمایی فارابی در پاســخ به این پرسش 
که ادغام جشــنواره های ملــی و جهانی فجر 
و برگــزاری آن در بهمن ماه را چگونه ارزیابی 
می کند، گفت: این تصمیم در شرایط کنونی 
خوب نبود. یکی از مسائل و مشکلاتی که ما 
با فیاپف داشتیم، زمان برگزاری جشنواره بود. 
در واقع وقتی سال گذشته زمان برگزاری 
را به خرداد تغییر دادیم، به فهرســت فیاپف 

راه پیدا کردیم و جزو آن ۱۵ جشنواره درجه 
یــک قرار گرفتیم. البته اگر کار کارشناســی 
می شــد، این اتفاق می توانست دو یا سه سال 

زودتر بیفتد.
وی ادامه داد: با توجه به این توضیح تغییر 
زمان برای جشنواره ای که در این سطح )قرار 
گرفتن در فهرســت فیاپف( قــرار می گیرد، 
اتفاق درستی نیست. در واقع تلاقی برگزاری 
جشنواره با دیگر جشــنواره های مطرح دنیا 
اتفاق  بنابراین این  می تواند مشکل ساز باشد. 

قطعا باید با دقت و هماهنگی انجام بگیرد.
اسفندیاری همچنین در پاسخ به اینکه آیا 
تغییر زمان برگــزاری می تواند احتمال کنار 
گذاشــته شدن جشــنواره جهانی از فهرست 
فیاپف را در پی داشــته باشــد گفت: طبیعتا 
دوباره باید رایزنی شود. در واقع تا به حال نیز 
اردیبهشــت ماه محل مناقشه بین ما و فیاپف 
بود. یعنی ما جشــنواره را اردیبهشت برگزار 
می کردیم ولــی فیاپف به خاطر جشــنواره 
کــن، آن را زمان خوبی نمی دانســت. نهایتا 

سال گذشــته با توجه به شرایط کرونا، زمان 
جشنواره از اردیبهشت به خرداد تغییر کرد و 

مورد تایید فیاپف قرار گرفت.
ایــن مدیر ســینمایی در بخــش پایانی 
صحبت هایش با بیان اینکه از ابتدا با برگزاری 
جشنواره در اردیبهشت موافق نبوده و این را 
اعلام هم کرده درباره زمان مناســب برگزار 
شدن جشنواره جهانی گفت: چند زمان خالی 

وجود دارد کــه در آنها جشــنواره مطرحی 
برگــزار نمی شــود. زمانی هم که بــا فیاپف 
صحبــت کردیم، دو وقت خالی گرفتیم، یکی 
خــرداد و دیگری فکر کنم پاییــز بود که ما 
می توانستیم در آن زمان ها جشنواره را برگزار 
کنیــم. الان هم این اتفاق می تواند رخ بدهد. 
به هر حال باید رایزنی شــود تا این دستاورد 

از بین نرود.

امیر اسفندیاری:

عضویت جشنواره جهانی فیلم در فیاپف دستاوردی برای ایران است 


